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معاش و منش
دوگانگی دلالی و خدمت در جامعه امروز ایران

معاش نه فقط تأمین خوراک و پوشــاک، که آینه تمام نمــا از درون مایه روانی و 
اخلاقی افراد است. هم ساخته می شود از روحیات و هم روحیات را می سازد. در 
این چرخه دوســویه، دو الگوی شغلی متضاد، یکی «دلالیِ محض» که با پول و نوسان 
آن معاملــه می کند و دیگری «خدمتِ مولد» در قالب صنعت، کشــاورزی، آموزش یا 
درمان، منش هایی کاملا متفاوت پرورش می دهند. حال سؤال این است: در جامعه امروز 
ایران، ستیز و همزیستی این دو روحیه چه نقشی در شکل دهی به زیست جمعی ما ایفا 
کــرده اســت؟ از منظر روان شــناختی، دلال در افــق کوتاه مدت ســود زندگی می کند. 
شخصیت او با حرص هوشمندانه، تحمل ابهام و گسست عاطفی از کالا یا انسان شکل 
می گیــرد. برای او همه چیز «قیمــت» دارد، نه «ارزش». در مقابــل، فرد خدماتی، چه 
کشاورز باشــد، چه صنعتگر یا معلم، پیوندی درونی با فرایند و برون داد کار خود دارد. 
کشــاورز به زمین و محصول و مهندس به فرایند و ساخته مرتبط است. او صبر، تعلق  
خاطر و لذت بردن از رشد تدریجی را تجربه می کند. روان او با اهداف بلندمدت و معنای 
درونی کار تغذیه می شود، نه با هیجان لحظه ای سفته بازی. از سویی، رویکرد اخلاقی این 
دو منش را از هم جدا می کند. اخلاق خدمت بر پایه مسئولیت، تعهد و همکاری استوار 
است. پزشک به بیمار و معلم به نسل آینده پاسخ گوست. اما اخلاق دلالی، اگر نگوییم 
ضداخلاقی، دست کم اخلاق گریز اســت؛ وفاداری و امانت داری در آن کارکردی ندارند، 
مگر به اندازه ای که سود بیفزایند. در جامعه دلالی، «قرارداد اجتماعی» جای خود را به 
«فرصت طلبی دائمی» می دهد و اعتماد افقی میان افراد از میان می رود. حال به جامعه 
ایران بنگریم. دهه ها تورم مزمن، نوســان ارز، ســودآوری افسارگسیخته واسطه گری در 
مســکن، خودرو، طــلا و ارز و نیز اقتصاد رانتی مبتنی بر مجــوز و رابطه، همگی زمینه 
مساعدی برای رشد روحیه دلالی فراهم کرده اند. نتیجه آنکه بسیاری از جوانان مستعد، 
دیگر رغبتی به آموختن حرفه ای دشوار یا تحمل زحمت طولانی مدت ندارند. دلالی خُرد 
به بخشــی از فرهنگ روزمره بدل شده. هر کسی سعی می کند از شکاف قیمت ها بهره 
ببرد، حتی اگر در ظاهر شغل خدماتی داشته باشد. این مسئله باعث «فرسایش اخلاق 
کار» و «بی کیفیتی تولیدات داخلی» شــده است. پزشــکی که با نسخه نویسی بی رویه 
ســهم خواهی می کند، مهندسی که به جای طراحی و نظارت واقعی و اجرای اصولی، 
پیمان ها را زیرپوســتی می فروشــد و کارمندی که وقت اداری خــود را به دلالی ملک 
می گذراند، همگی نشانه های نفوذ روحیه دلالی در قشرهایی است که به ظاهر خدماتی 
محســوب می شــوند. در عین حال، روحیه خدماتی در ایران هرگز کاملا رخت برنبسته 
است. در حاشیه های اقتصاد رسمی و حتی در دل بحران های بزرگ، ستون های جامعه 
ایران همچنان بر دوش کشاورزان زحمتکش، نانوایان متعهد، معلمان دلسوز، پرستاران 
شب بیدار و صنعتگران کارگاه های کوچک استوار مانده است. این گروه ها در سیل، کرونا 
و کمبود انرژی، بدون چشم داشــت و با تکیه بر اعتمــاد متقابل، جان جامعه را نجات 
داده اند. آنها با عمل خود یادآوری می کنند که دلالی تنها راه زیســتن نیســت. از منظر 
جامعه شــناختی، این قشر «ســرمایه اجتماعی» واقعی را تولید می کنند؛ شبکه روابط 
مبتنی بر همکاری پایدار و مسئولیت پذیری درازمدت. در مقابل، جامعه مبتنی بر دلالی، 
سرمایه ای جز «شبکه نفوذ و رانت» ندارند که شکننده و خورنده خود است. با این حال، 
این دو روحیه همواره در تقابل نیســتند؛ بلکه در یک تنش دیالکتیکی جامعه را شکل 
می دهند. امروز بسیاری از افراد طبقه متوسط، به ناچار و برای حفظ ارزش دارایی خود، 
دســت به دلالی خُرد می زنند (خرید طلا، ســکه، ارز). این رفتار نه از روی منش دلالی، 
بلکه از سر «واکنش به شرایط» است. اما همین واکنش، ناخواسته منش دلالی را در فرد 
پرورش می دهد و این همان چرخه باطلی اســت که از منظر روان شــناختی خطرناک 
اســت. زیستن در شرایط تورمی، انســان را بدل به دلالی می کند که از خود بیزار است. 
نتیجه، بحران معنا و افزایش افسردگی شغلی است. پرستاری که پولش ارزش خود را 
از دست می دهد، احســاس می کند «آب در هاون می کوبد» و به تدریج یا از حرفه کنار 
می کشــد، یا روحیه خدماتی اش تحلیل می رود. از منظــر اخلاقی، نجات جامعه ایران 
نیازمند بازتولید آگاهانه روحیه خدماتی است. اما این بازتولید بدون مهار تورم، ساماندهی 
بازارهای مالی و کاســتن از سود دلالی محقق نمی شود. تا زمانی که معیشت، دلالی را 
ســودآورترین و آسان ترین مسیر نشان دهد، نمی توان انتظار داشت که منش جمعی به 
سمت تولید و خدمت گرایش یابد. سیاست گذاری اقتصادی، در حقیقت سیاست گذاری 
برای «نوع انســان» است. هر نظام معاشی، روحیات خاص خود را می پروراند. جامعه 
ایران امروز صحنه نزاع دو روحیه متضاد است؛ از یک سو، فرهنگ دلالی که پیوندهای 
اجتماعی را از هم می گســلد و اخلاق کار را نابود می کند و از ســوی دیگر، باقی مانده 
تاب آور روحیه خدماتی که هنوز در کارگاه ها، مزارع، بیمارســتان ها و کلاس های درس 
نفس می کشد. اینکه کدام یک پیروز شود، سرنوشت «ایران فردا» را رقم خواهد زد. آنچه 
مسلم است، بازگشت به تعادل نیازمند آگاهی جمعی از این رابطه دوسویه میان معاش 
و منش است. آگاهی ای که می تواند از انتخاب های فردی و مطالبات مدنی شروع شود 

و به تغییر ساختارها بینجامد.

یادداشت

علمعلم

بیایید بدون تعارف و بــا عدد و رقم حرف بزنیم. ایران یکی 
از پرمصرف ترین کشــورهای جهان در حوزه انرژی است. شدت 
مصــرف انرژی در ایران (یعنی میزان انــرژی ای که برای تولید 
هر واحــد از تولید ناخالص داخلی مصرف می شــود) بیش از 
میانگین جهانی است. براساس آمارهای رسمی، ایران با داشتن 
حدود یک درصد از جمعیت جهان، بیش از دو درصد کل انرژی 
دنیا را مصرف می کند. این یعنی ما دو برابر سهم خود از سفره 
انرژی جهان را مصــرف می کنیم و بیش از همه به خودمان و 
کشور آسیب می زنیم. اما ماجرا فقط به کمیت مصرف محدود 
نیست؛ الگوی مصرف ما به شدت ناکارآمد و اسراف آمیز است. 
مــا در زمســتان ها برای گرم کــردن خانه هایی کــه عایق بندی 
مناســبی ندارند، گاز را چنان می ســوزانیم که گویی فردایی در 
کار نیست. در تابســتان ها، کولرهای گازی فرسوده و پرمصرف، 
شــبانه روز برق را می بلعند. در بخش صنعت، کارخانه هایی با 
تکنولوژی دهه های گذشته، انرژی را هدر می دهند و در بخش 
کشاورزی، آبیاری غرقابی، هم آب را نابود می کند و هم برق را. 
این وضعیت در حالی رخ می دهد که ایران امروز با یک بحران 
جدی و فزاینده در تأمین انرژی مواجه است. منابع گاز و نفت ما، 
اگرچه هنوز قابل توجه اند، اما ته نشینی ندارند. برداشت بی رویه 
از میدان های مشــترک، فشــار مخازن را کاهــش داده و هزینه 
اســتخراج را روزبه روز بالاتر می برد. از سوی دیگر، تحریم های 
ایران ســتیزانه بین المللی، توان ما برای جذب ســرمایه گذاری 
خارجی و به روزرسانی زیرساخت های فرسوده انرژی را به شدت 
محدود کرده است. نتیجه این معادله ساده و هراس آور است: 
تولید انرژی به سختی و با هزینه های سرسام آور حفظ می شود، 
درحالی که مصرف در برخی بخش ها همچنان افسارگسیخته 
بالا می رود. شکاف میان تولید و مصرف دارد به پرتگاهی تبدیل 
می شــود که ســقوط در آن، خاموشی های گســترده، قطع گاز 

صنایع و فلج شدن زندگی روزمره را به همراه خواهد داشت.

 صرفه جویی؛ نه ریاضت حکومتی، که تدبیر منافع ملی
در این نقطه، اجازه دهید مرز میان دو مفهوم را روشن کنیم: 
«صرفه جویی» با «ریاضت» فرق دارد. ریاضت یعنی دولت به 
دلیل ناکارآمدی خود، مردم را مجبور به تحمل سختی و کاهش 
ســطح زندگی کند که در بخش هایی می کند. اما صرفه جویی 
یعنی مصرف هوشمندانه و حذف هدررفت ها، بدون آنکه لزوما 
از رفاه و آسایش ما کاسته شود. به زبان ساده، صرفه جویی یعنی 
خاموش کردن لامپ اضافی، نه نشستن در تاریکی. یعنی بستن 
شیر آبی که بی مورد باز مانده، نه تشنه ماندن. یعنی استفاده از 
وسایل با بازدهی بالا، نه کنارگذاشتن زندگی مدرن. حال سؤال 
اینجاســت: این صرفه جویی به نفع کیست؟ بله، دولت هم از 
کاهش فشار بر شبکه انرژی منتفع می شود. اما منافع مستقیم 
و بلندمدت آن، در درجه اول به جیب، ســلامت و آینده خود ما 

مربوط است. بیایید این منافع را بشکافیم.
۱. قدرت ملی و امنیت کشور

انــرژی، خــونِ در رگ های اقتصــاد و امنیت ملی اســت. 
کشوری که نتواند انرژی مورد نیاز صنایع، بیمارستان ها و شبکه 
حمل ونقل خود را تأمین کند، فلج می شود. هر مترمکعب گازی 
که ما بیهوده می سوزانیم، یعنی کم کردن سهمیه یک کارخانه 
که می توانست محصولی صادراتی بسازد و برای کشور ارزآوری 
کند. هــر کیلووات برقی که هدر می رود، یعنی کم شــدن توان 
پدافندی، ارتباطی و خدماتی کشــور. صرفه جویی ما، مستقیم 
قدرت مانور کشــور را در برابر تهدیدها و تحریم ها بالا می برد. 
این یک کنش میهن پرستانه است و صدها بار بهتر از رفتارهای 
نمایشــی و هیجانی. نتیجه هم روشن است: کاهش وابستگی 

به بودجه شکننده انرژی و آزادکردن منابع برای توسعه پایدار.
۲. حفظ محیط  زیست و منابع برای نسل های آینده

سوزاندن سوخت های فســیلی، عامل اصلی آلودگی هوا و 
گرمایش زمین است. کلان شهرهای ایران، سال هاست در چنگال 
آلودگی خفه کننده زمستانی دست وپا می زنند که عامل اصلی 
مرگ زودرس ده ها هزار نفر در ســال و بیماری های تنفســی و 
قلبی است. هر لیتر بنزین کمتر، یعنی هوای پاک تر برای ریه های 
فرزندانمــان. اما از ایــن مهم تر، نفت و گاز، میراث بین  نســلی 
ماســت. این منابع، ثروتی اســت که متعلق به نسل های آینده 

نیز هســت. این امانت را نباید یک شبه و در کوره های گرمایشی 
و باک خودروهای تک سرنشین و بی کیفیت خودروهای داخلی 
و خودروهای وارداتی کم کیفیت، دود کنیم و به هوا بفرســتیم. 
همان طورکه یــک ضرب المثل قدیمی بومیان آمریکا می گوید: 
«ما زمین را از پدرانمان به ارث نبرده ایم، بلکه از فرزندانمان به 

امانت گرفته ایم».
۳. تاب آوری اقتصادی و معیشت خانوار

در نهایت، صرفه جویی یعنی پول بیشــتر در جیب خودمان 
با تمام ناکارآمدی هایی که در اقتصاد کشــور شاهدش هستیم، 
در کشــوری با تورم بالای مزمن، کاهش قبوض آب، برق و گاز، 
به معنای واقعی کلمه به نفع معیشــت خانوار است. اگر هر 
خانــواده ایرانی تنهــا ۱۰ درصد از مصرف انــرژی خود بکاهد، 
نه تنها میلیاردها تومان از هزینه هایش کم می شود، بلکه فشار از 
روی بودجه دولت نیز برداشته می شود و امکان سرمایه گذاری 
در بخش های بهداشــت، آموزش و زیرساخت فراهم می شود 
و البته مردم باید دولت ها را وادار به پاســخ گویی کنند. این یک 
چرخه مثبت اســت: مصرف کمتر، صورت حساب ارزان تر، پول 
بیشتر برای پس انداز یا هزینه های ضروری و اقتصادی مقاوم تر 
در وضعیت دشــوار کنونی که ناگفته نماند چندین و چند سال 

به درازا کشیده است.

 و اگر کوتاهی کنیم؟ نگاهی به فردای تلخ بی تدبیری
بیایید بــرای لحظه ای، بدبینانه ترین ســناریو را تصور کنیم. 
ســناریویی که در آن، هیچ کس بــه فراخوان های صرفه جویی 
گوش نمی دهد. دولتی که با کسری بودجه مزمن و تحریم های 
فلج کننده دســت وپنجه نرم می کند، توان ســرمایه گذاری های 
عظیــم برای افزایــش تولید انــرژی را ندارد. زیرســاخت های 
فرســوده، یکی پس از دیگــری از کار می افتند. بــا اولین موج 
سرمای شــدید زمستانی، شــبکه گاز دچار افت فشار می شود. 
نتیجه؟ قطع گاز خانگــی در برخی مناطق. دولت برای نجات 
جان شــهروندان مجبور می شود گاز صنایع و نیروگاه ها را قطع 
کند. کارخانه ها تعطیل می شــوند و کارگــران بیکار. نیروگاه ها 
برای جبران کمبود گاز، به ناچار مازوت می ســوزانند و آســمان 
ســیاه تر از همیشه می شود. تابســتان بعد، شبکه فرسوده برق 
زیر بار کولرهای پرمصرف زانو خالی می کند و ترانس ها منفجر 

می شوند. خاموشــی های طولانی و سراســری، زندگی را فلج 
می کند: یخچال ها از کار می افتند، پمپ های آب قطع می شوند، 
اینترنت و ارتباطات از دســت می رود. این تصویری از یک فیلم 
آخرالزمانی نیســت؛ این آینده محتومی است که با ادامه روند 
فعلی، چند قدم با آن فاصله داریم. در این شرایط، دیگر چندان 
فرقی نمی کند مقصر کیســت. رنج آن را همه، از هر قشر و هر 
گرایشی، تا حدی یکسان خواهند چشید. در این میان پیامدهای 
دو جنگ را که در یک ســال گذشته داشته ایم، لحاظ نکرده ایم 

که با احتساب خسارات جنگ توصیف بحران تلخ تر می شود.

 چه کنیم؟ نقشه راهی برای هر ایرانی
صرفه جویــی نه یک کار طاقت فرســا، کــه مجموعه ای از 
عادت های کوچک و تصمیم های هوشــمندانه است. در اینجا 
چنــد گام عملی و تأثیرگــذار را مرور می کنیم کــه هریک از ما 

می توانیم از همین امروز شروع کنیم:
در حوزه برق:

 LED لامپ هــای پرمصــرف التهابــی را با لامپ هــای 
کم مصــرف جایگزین کنید که ۸۰ درصد بــرق کمتری مصرف 

می کنند.
 کولــر آبــی را در دور کُند و با ســایه بان اســتفاده کنید. 
کولرهای گازی پنجره ای، غول های برق خواری هســتند که در 
صورت امکان باید با انواع اینورتردار جایگزین شــوند، یا دمای 

آنها روی ۲۴ درجه و بالاتر تنظیم شود.
 وســایل برقــی را به طورکامل خاموش کنیــد و از حالت 
آماده بــه کار (Standby) خارج کنید. همین چراغ قرمز کوچک 

تلویزیون، در طول سال مصرف برق قابل توجهی دارد.
 از ســیم های رابط کلیددار اســتفاده کنید تا با یک کلیک، 

چندین وسیله را از مدار خارج کنید.
در حوزه گاز:

 در زمســتان، به جای بازکــردن یک پنجره بــرای تهویه، 
دریچه های کاهنده فشــار را تنظیم کنید یا برای دقایقی کوتاه، 

چند پنجره را باز و بسته کنید.
 پوشــیدن لباس گرم در خانه را به یک فرهنگ تبدیل کنیم 
و دمــای «رفاه دمایی خانگی» را یک یا دو درجه کاهش دهیم. 
کاهش هر یک درجه، حدود شش درصد از مصرف گاز می کاهد.

 وســایل گرمایشــی را بازآماد دوره ای کنیم. یک مشــعل 
رسوب گرفته، گاز را ناقص می سوزاند و هم انرژی هدر می دهد 

و هم خطر گازگرفتگی ایجاد می کند.
در حوزه آب:

 آب، متــرادف بــرق و انرژی اســت. هر قطــره آبی که 
از شــیر بــاز می آید، انرژی زیــادی برای اســتخراج، تصفیه و 
پمپاژ آن مصرف شــده. دوش های کوتاه تر، بستن شیر هنگام 
مســواک زدن، و استفاده از ماشــین لباس شویی و ظرف شویی 
بــا ظرفیت کامل، ســهم بزرگی در کاهش انــرژی ملی دارد. 
ناگفته نماند که بخش عمده ای از آب در ایران به ســه شکل 
هــدر می رود که مســئولیت آن بر عهده دولت اســت و باید 
اصلاح کند. نخســت آب مجازی است. دیگری آب کشاورزی 
و آب مورد اســتفاده در صنعت و سومی هدررفت آب در اثر 

فرسودگی شبکه.
در حوزه حمل و نقل:

 حتی الامکان از خودروی تک سرنشــین اســتفاده نکنیم. 
تردد با وسایل نقلیه عمومی، دوچرخه سواری یا پیاده روی را در 

برنامه روزانه قرار دهیم.
 رانندگی با سرعت مجاز و پرهیز از شتاب و ترمز ناگهانی، 

تا ۲۰ درصد مصرف سوخت را کاهش می دهد.

بازسازی اعتماد، از مسیر مسئولیت مشترک
کاملا می فهمیم که چرا بسیاری از مردم به دولت در موضوع 
صرفه جویی بدبین هســتند. آنها می پرســند: «وقتی فلان نهاد 
پرمصرف، برق و گاز را هدر می دهــد، چرا ما باید صرفه جویی 
کنیم؟ وقتی خبری از فساد اقتصادی می شنویم، چرا باید قبوض 
گــران را با کم مصرفی جبران کنیم؟». اینها ســؤال های بحق و 
مشروعی هستند که پاسخی جز اقدام و شفافیت ندارند. دولت 
باید پیش قدم شود و الگوی مصرف در نهادهای خود را اصلاح 
کند. اما نکته اینجاســت که ناکارآمدی دولــت، مجوزی برای 
ناکارآمدی ما نیســت. اگر دکتر به ما بگوید سیگار نکشید، ما به 
او نمی گوییم «چون خودت هم شــاید یک روز ســیگار کشیده 
باشــی، پس من به حرفت گوش نمی دهم و به کشیدن ادامه 
می دهم». چون آسیب سیگار، اول از همه به ریه های خودمان 
می رسد. آسیب اســراف انرژی هم فارغ از اینکه چه کسی و با 

می دهد،  هشدار  انگیزه ای  چه 
به زندگــی، معیشــت و آینده 
خودمان و ایران ضربه می زند. 
مســئولان و مدیران کشور، باید 
با شفافیت و اقدامات واقعی و 
نه نمایشی، اعتماد عمومی را 
ترمیم کنند. اما این یک خیابان 
دوطرفه است. ما به عنوان یک 
ملت، برای عبور از این روزهای 
ســخت تاریخــی، نیازمند یک 
خودمان  میان  همگانی  پیمان 
هســتیم. پیمانی میــان مردم 
و مردم، و مهم تــر از آن، میان 
هرکــس بــا خــودش. بیایید 
اعتراضات  از گلایه هــا و  فراتر 
کاملا برحق سیاسی، دست به 
بزنیم که شــدنی است.  کاری 
صرفه جویی، حلقه گمشده ای 
اســت کــه می تواند مــا را نه 
فقط از بحــران انــرژی، که از 
عبور  بزرگ تــری  بحران هــای 
دهد. این یک انتخاب نیســت؛ 
بقای جمعی ماست.  ضرورت 
بیاییــد نه بــه خاطــر دولت، 
که بــه خاطر ایــران، به خاطر 
فرزندانمان، و به خاطر شــأن و 
کمربندهایمان  خودمان،  آینده 
را سفت کنیم. از همین امروز، 

از همین خانه های خودمان.

پول  یعنی  صرفه جویی   
بیشتر در جیب خودمان 
ناکارآمدی هایی  تمام  با 
کــه در اقتصاد کشــور 
در  هســتیم،  شاهدش 
بالای  تورم  با  کشــوری 
مزمــن، کاهش قبوض 
بــه  گاز،  و  بــرق  آب، 
به  کلمه  واقعی  معنای 
نفــع معیشــت خانوار 
اســت. اگر هر خانواده 
درصد   ۱۰ تنهــا  ایرانی 
انــرژی خود  از مصرف 
بکاهد، نه تنها میلیاردها 
تومــان از هزینه هایش 
فشار  بلکه  می شود،  کم 
دولت  بودجــه  روی  از 
نیز برداشــته می شود و 
امکان سرمایه گذاری در 
بهداشــت،  بخش های 
زیرســاخت  و  آموزش 
فراهم می شــود و البته 
مردم بایــد دولت ها را 
وادار به پاسخ گویی کنند

دانش آموخته فلسفه اخلاق
حامد خانجانی

جدول ۵۳۱۸    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۳۱۷

حل  سودوکو ۴۳۱۳

سودوکو ساده ۴۳۱۴

سودوکو سخت ۴۳۱۴ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- یک دوم- از تیم های فوتبال اسپانیا- از جنس چوب 
۱۰- رمان تاریخی شــولوخف روســی-  انــدازه عددی 
هر چیز- کشــنده بی صــدا ۱۱- پــروردگار- گره فرش
۱۲- گیجگاه- سامانه تنظیم مقررات رسانه های صوت 

و تصویر فراگیر- ســخن دلنشین ۱۳- تلخ- درگذشت- 
نوعی تفنگ شکاری ۱۴- رمانی از ایروین شاو، نویسنده 
آمریکایی- مرتب ۱۵- فرســوده- از رشته های ورزشی 

آبی- آواز مجالس مذهبی در بلوچستان 

افقی: 
 ۱- انبــار کشــتی- پولــدار- از حوزه های مهم 
ورزش زمســتانی در ارتفاعــات البــرز ۲- پرخور- 
منفی نگر- روســتا ۳- از نام های خداوند- قهوه ای 
مایل به ســیاه- از تیم های فوتبال لیگ یک فرانسه 
۴- از مصالح ساختمانی- محدوده، قلمرو- روزی- 
تکــرار حرفــی ۵- مســاوی و برابر- وعــده دروغ 
الکترومغناطیسی-  پرتوی  بت پرســتان-  ۶- معبد 
ماهی انگلیسی ها ۷- شب روستایی- بلوری شده- 
کارخانه پارچه بافی ۸- کرم خورده- سروری- آتش 
۹- کالاهــا- رعایت کردن احترام دیگــران- دندانه 
ســوهان ۱۰- نیســتی- جمــع شــیء- قدیمــی
۱۱- فیلمی ســاخته مســعود کیمیایی- چســت و 
چابک ۱۲- ســوره بیســتم قرآن- مخفف بدتر- راه 
اصلی اتصال بــه اینترنت- دســت مالیدن ۱۳- از 
اندام گفتاری- کارشــناس تعیین ارز و بها- معاصر 
۱۴- دادگــر- شــیطان- غلیظ بودن ۱۵- شــلوارک 
ورزش باستانی- وضو- سیستم عاملی در کامپیوتر 

عمودی: 
۱- مخــزن گلولــه- از وســایل خیاطی- چهره 
۲- بوی خوش- ســراینده شعر در روح و جان من 
می مانی  ای وطن ۳- شــهری در جنــوب آلمان- 
رمانی نوشــته رضــا امیرخانــی- رانــدن مزاحم
۴- غــاری در نزدیکــی مکه- نــخ بافتنی- طلای 
کثیــف ۵- مرحبا، آفرین- ارســال تــوپ به بازیکن 
خودی در فوتبال ۶- شــبکه جهانی اطلاعات که از 
طریق اینترنت قابل دستیابی است- هدایت کننده- 
قصه گوی هزارویک شــب ۷- استعمال دخانیات- 
علــم طلســمات- دارای اخــلاق و رفتار خشــک 
۸- ســخت و شــدید- نوشــین- جوانه دانه غلات 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

دولت-ملت و مدیریت منابع
نگاهی صرفا ملی به صرفه جویی در انرژی

حسن فتاحی . زهرا محبی پورکانی
همــه ما این روزها با واژه «صرفه جویی» مواجه می شــویم. از تلویزیون و رادیو، تا پیامک های دولتی و تریبون های رســمی و شــخص 
رئیس جمهور. آن قدر این واژه تکرار شــده که دیگر برای افراد بی معنا شــده؛ اما امروز می خواهیم از شــما دعوت کنیم که برای دقایقی، 
فرستنده پیام را فراموش کنید. بیایید به خود پیام نگاه کنیم. بحران کمبود انرژی در ایران، یک شعار سیاسی نیست؛ یک واقعیت فیزیکی، 
اقتصادی و اجتماعی اســت که زندگی تک تک ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد، مستقل از اینکه چه کسی مدیریت می کند. ما این مقاله را 
نمی نویسیم تا از دولت دفاع کنیم، می نویسیم چون باور داریم صرفه جویی، نه یک انتخاب، که یک «ضرورت ملی» برای ایران امروز است 

و مسئله ما «ایران» است. ضرورتی که نادیده گرفتنش، ما را نه در برابر دولت، که در برابر تاریخ و فرزندانمان شرمنده خواهد کرد.


